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فروردین و اردیبهشت 1402 50

کتابخانه پیشرفت

پروژه آبرسانی قرارداد ببندند. مدیرکل آبِ آن منطقه رو کرده بود به 
بچه‌های جمکو و گفته بود: »من 20 سال برای این میز که پشتش 
نشستم زحمت کشیدم؛ حالا آبروم رو بزارم پای موتور جمکو؟ نه آقا! 

ج کشور می‌خرم.« می‌رم از خار
سیاست سازمان انــرژی اتمی توی حوزه بومی‌سازی و برنامه‌ریزی 
برای رشد پله به پله جمکو را می‌گذارم در کنار آن آقای مدیرکل آب که 
به فکر میز‌ش بود. اگر بنا به بی‌اعتمادی باشد، نیروگاه اتمی خیلی 
از آبرسانی حساس‌تر اســت. اگر سازمان انــرژی اتمی به ما اعتماد 
نمی‌کرد، کی باورش می‌شد ما از پس اورهال نیروگاه اتمی بر بیاییم؟ 
اعتماد آنها باعث شده حالا ادعا کنیم اگر لازم باشد مثل آن موتور‌ها 

را هم می‌سازیم.

 لاف نمی‌زنی؟
از ســالــن خــط تولید بــیــرون مــی‌آمــدیــم کــه یکی از کارشناس‌های 
بازدیدکننده آمد نزدیکم. در گوشم گفت: »اصلاً دوست داشتیم 
ج بیاریم. به شما چه!« صدایم رفت بالا: »مگه ارث باباته که  از خار
دوست داشتی؟ تو چه‌کاره‌ای که به بیت‌المال بگی دوست دارم؟« 
خلاصه من چهارتا گفتم و او هم کم نیاورد. کم مانده بود دست به 
یقه شویم که مهندس رشیدی و بقیه نیرو‌ها رسیدند. کارشناس‌‌ها 

رفتند و من ماندم و بچه‌ها.

    چی شده مهندس؟ شما که اهل داد و بی‌داد نبودین!
ماجرا از تابستان 1397 شروع شد. توی جلسه‌ای که وزارت نفت در 
تهران ترتیب داده بود، تمام تولیدکننده‌های مرتبط با صنعت نفت 
جمع شدند. قــرار بود خط لوله‌ای بــرای انتقال نفت کشیده شود. 
پروژه استراتژیکی بود که باعث فروش بیشتر نفت و ثبات منطقه 

می‌شد. توی جلسه گفتند: »این خط 
لوله باید تا جایی که ممکنه بومی 

باشه.«
ــل 50 تــا  ــ ــداقـ ــ ــه حـ ــ ــول ــ ــط ل ــ ایــــــن خـ
الکتروپمپ ضدانفجار لازم داشت. 
ــک شرکت  ــه ی الــکــتــروپــمــپ‌هــا را ب
ــد  پــمــپ‌ســاز داخــلــی ســفــارش دادن
 فهمیدیم پیمانکار موتور‌ 

ً
که بعدا

ضدانفجار ایــن الکتروپمپ‌ها را از 
ج کشور خریده‌. از همان موقع  خار
رفــت و آمــد و تماس بــا مسئولین 
ح را شــروع کــردم. گفتند: »مبلغ  طــر
ــده بـــالاتـــر از جنس  ــزایـ شــمــا در مـ
خارجی بــوده.« در صورتی که ما یک 
پک کامل با متعلقات را ارائــه کرده 
بودیم و چینی‌ها قیمت متعلقات 
 خبر 

ً
مــوتــور را نگفته بــودنــد. بــعــدا

مبلغ موتور‌ها به ما رسید، هر پکی 
کــه مــا بــه 7 میلیارد تــومــان قیمت 
داده بودیم، به دو تا سه برابر قیمت 
ــن مــدت  ــ ــوی ای ــ ــد! ت ــ ــودن ــ ــده ب ــریـ خـ
آدم‌هــای یقه‌ بسته با پیشانی کبود 
از سجده که دم از شهید و شهادت 
مــی‌زدنــد و غـــروب چهارشنبه‌‌ چپه 
تــراش می‌کردند زیــاد دیــدم. بعضی 
مسئولین‌هم ادعــــای حــمــایــت از 
کالای ایرانی نداشتند و توی رویت 
می‌گفتند مــا از شــمــا نــمــی‌خــریــم. 
‌گفتم: »مــا مــوتــور ضــد انفجار بــرای 
خط لوله گاز کشیدیم، گاز که از نفت 
خام خطرناک‌تر نیست.« ولی انگار 
! توی همین رفت و آمد‌ها  نه انگار
به یکی از مسئولین گفتم: »اگر دین 
نــداریــن لااقــل آزاده باشین! خوب 
دو تــا ســفــارش هــم بــه مــا بدین که 
مردم بدونن ما هم توان ساخت‌شو 

داریم.« ولی فایده نداشت.
ــردم به  ــ ــروع کـ ــ ــدم؛ شـ خــســتــه نـــشـ
مصاحبه بــا خــبــرگــزاری و روزنــامــه‌ و 
صــدا و سیما. گفتم: »هــر مــوتــور و 
متعلقاتش را ما 7 میلیارد تومان 
قیمت دادیم و آنها حداقل دو برابر 
خریدند. 50 تا موتور بــوده؛ حساب 
کنین چــنــد مــیــلــیــارد از پـــول مــردم 

سیاست 
سازمان انرژی 

اتمی توی حوزه 
بومی‌سازی 

و برنامه‌ریزی 
برای رشد پله 

به پله جمکو را 
می‌گذارم در 
کنار آن آقای 

مدیرکل آب که 
به فکر میز‌ش 
بود. اگر بنا به 

بی‌اعتمادی 
باشد، نیروگاه 

اتمی خیلی 
از آبرسانی 

حساس‌تر است. 
اگر سازمان 
انرژی اتمی 

به ما اعتماد 
نمی‌کرد، کی 

باورش می‌شد 
ما از پس 

اورهال نیروگاه 
اتمی بر بیاییم؟ 


